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 امیدوارم سوال ذیل را جواب دهید. )شیخ عطاء بن خلیل ابوالرشته(، مرشدبرادر بزرگوار و عالم 

جمهور فقهاء اربعه نیاز نسبت دادن این قول به با نظری وجود دارد که  ،در مورد این قول که اصل در معاملات حل و اباحت است
که در این مورد  بینیمرا نمی یمقد اما علمای نسبتا   شهرت یافته؛این اصل در بین علمای متأخر  تری دارد.به دقت و بحث بیش
ه را ذکر کرده در مورد این قاعدۀ ذکر شده دو قاعد است، ین حنفیابن نجیم حنفی که یکی از اصول :مثلا  ؛نظری داده باشند

اصل در : "ه استچنان گفتو هم ."اصل در اشیاء اباحت است ،تا زمانی دلیل حرمت وجود نداشته باشد" :است که گفته است
 ."مناکحات حرمت است

ت در امول و آیا اصل حلالی ؛باشد اصل قرار داده ،احتیاط کرده باشد و حرمت را به خاطر حفظ نسلسوال این است هرگاه شارع 
نیاز است که در کنار قواعد عمومی در مورد  بناء   ؟حلالیت اصل قرار داده نشودبگوئیم که اقل شود؟ و یا حدمعاملات مالی رد نمی

ون ئمال را نیز مص ،ن دانستهئو نسل را مص گونه کههمانشارع  ،تر صورت گیرد تا حکم به دست آیدمسائل معاملات تحقیق بیش
 .است دانسته

خطر این است که در هر  ه باشم.ن را در این مسأله نخواندیاصولکه تمام نظریات علماء و  مخصوصا   ؛شاید من در خطا رفته باشم
که در مورد بدون این ،اصل در معاملات حلالیت( است) ۀرویم و استدلال ما به قاعدیت میشکلی از معاملات معاصر به حلال
قرار است؟  هپس صحت و سقم این قاعده از چ ؛وصیات دلائل شاملۀ آن را بشناسیمتر شود و خصواقعیت این مسأله تحقیق بیش

 ابوبکر زکریا از لبنان گر:پرسش؟ اندگفته چیزیآیا فقهاء در این مورد 

 پاسخ

 !وبرکاتهاللهورحمتالسلاموعلیکم

از جملۀ این  .در نزد ما مرجوح و ضعیف استاین قواعد که  مجتهدین قواعد متعددی است یاز نظر بعضاین خصوص در  ،برادرم
اصل در ) :ر شده این قاعده است( قاعدۀ پذیرفته شده و اختیا.اصل در معاملات حلالیت است): قواعد یکی این قاعده است

 :هچنین این قاعدهم .اشهم به اساس قوت دلیل آن( .که دلیل به حرمت اشیاء وجود نداشته باشدتا زمانی ؛اشیاء اباحت است



عد دیگری نیز صحبت کردیم و گفتیم که ا( ما در خصوص شماری از قو .به حکم شرعی است نبود تقیید و مقیداصل در اعمال )
 این قواعد غیر راجح است که بیان این مسأله قرار ذیل است:

در این باب  .باشدنمییعنی حکمی قبل از وارد شدن شریعت  ؛ورود الشرع(لاحکم قبل ) :در جزء سوم کتاب شخصیه در باب -اول
 چنین گفته بودیم:

ملک الله سبحانه و بر  بدون اجازۀ است یتصرف یک نوعکه به دلیل این .گفته نشود اصل در اشیاء و افعال تحریم است ،این)بنابر 
عذاب  ،که رسولی نفرستدنیمبارکه صراحت دارد که الله سبحانه و تعالی تا زما هزیرا آی ؛شودصورت حرام می ایندر  کهتعالی 
 ،که اصل در اشیاء و افعال حرمت باشددر صورتی ،علاوه بر آن .کندعذاب نمی ،که حکم را واضح نسازدیعنی تا زمانی ؛کندنمی

 است. منزه رساندن شود و الله سبحانه و تعالی از ضررمخلوقات متضرر می

که این یک نوع انتفاع خالی از مدیریت فساد و ضرر چنان گفته نشود که اصل در افعال و اشیاء اباحت است به دلیل اینهم
له صلی چون مفهوم آیه این است که انسان مقید به چیزی است که رسول ال ؛این مسأله گفته نشود ،مالک در مورد مالش است
پس در  ؛شودعذاب داده می ،چه رسول الله صلی الله علیه وسلم آروده استبا مخالفت آنچون انسان  ؛الله علیه وسلم آورده است

که عموم آیات بر این نه اباحت و دیگر این ؛در احکام است ناین صورت اصل پیروی رسول الله صلی الله علیه وسلم و مقید بود
 الله سبحانه و تعالی فرموده است:  .دد که باید انسان به شرع رجوع کرده و مقید به شریعت باشندلالت دار 

 ﴾وَمَا اخْتلَفَْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء فَحُكْمُه إلَِى اللِّه﴿

 اش به سوی الله سبحانه و تعالی رجوع کنید.کنید برای یافتن حکما اختلاف میکه شمدر چیزی ترجمه:

 :چنان الله سبحانه و تعالی فرموده استهم

 ﴾شَيْء فَردُُّوه إلَِى اللهّ وَالرَسُولِ فَإنِ تَناَزَعْتُم فِي ﴿

 اش باز گردانید.ا به الله سبحانه و تعالی و رسولتنازع و اختلاف کردید آن ر اگر در چیزی  ترجمه:

 و الله سبحانه و تعالی فرموده است: 

 ﴾وَنزََلْناَ عَلَيكَْ الكِْتاَبَ تِبْياَنا لكِلُ شَيْء﴿

 چیزها نازل کردیم.گر همهاین کتاب )قرآن( را بیان و ترجمه:

 فرموده است: ،که دارقطنی نمودهرسول الله صلی الله علیه وسلم در روایتی

 «کل امر لیس علیه امرنا فهو رد»

 .که در او امر ما نبود رد استهر چیزی ترجمه:



که انتفاع خالی از مدیریت فساد و ضرر است و دیگر ایند که اصل پیروی و مقید بودن به شریعت ناین نصوص و حدیث دلالت دار 
 تواند.مالک دلیل اباحت شده نمی

 که است یا تعطیل حکم شرعیو تعطیل عمل در این صورت زیرا  ؛اصل در اشیاء توقف و عدم حکم استچنان گفته نشود که هم
سوال  آن در صورت عدم فهم باید از حکم شرعیاست در قرآن و حدیث ثابت که که چیزیاین دیگر .هر دو حالت درست نیست

 چه الله سبحانه و تعالی فرموده است: چنان .که توقف شودنه این ؛شود

 ﴾فَاسْألوَا أهَْلَ الذِكرْ إنِ كُنتُمْ لا تعَْلَمُونَ ﴿

 دانید از اهل دانش سوال کنید.که نمیدر صورتی ترجمه:

 :ه استمودفر  ه،که ابوداود از جابر روایت کرد م یمله صلی الله علیه وسلم در حدیث ترسول ال

ؤَالُ »  «ألَا سَألوُا إذِْلَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ العِْيّْ السُّ

 چون شفاء فهم سوال است. ؛سوال کنند ،دانندکه نمیدر صورتی ترجمه:

 توقف در حکم نیست. ،دلالت دارد که اصل توقف در عمل این حدیث

بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم از آن شریعت شد و طوری شد که حکم قبل از وارد شدن شریعت به وجود  بناء  
حکمی بدون دلیل شده هیچ بناء   .یعنی هر حکم نیاز به دلیل شرعی دارد ؛شودحکم بر ورود شریعت متوقف می بناء   .آیدنمی
دلیل شرعی از اصل این است که برای هر حکم شرعی  .تواندت شده نمییعرد شدن شرحکمی قبل از واچنانچه هیچ ؛تواندنمی

 شریعت گرفته شود.

برای  لذا ؛شود( محکم می.تقیید به حکم الله سبحانه و تعالی است ،اصل در افعال انسان): بنا به دلائل فوق قاعدۀ شرعی
 یابد.خصوص از خطاب شارع در آن که حکم الله سبحانه و تعالی را درمگر این ؛مسلمان جائز نیست که عملی را انجام دهد

که دلیلی تا زمانیات افعال باید گفت )یعنی متعلق ؛ولی نسبت به اشیاء ؛بودی اصل تقیید نسبت به افعال انسان اعنماین مسأله 
که دلیل شرعی به حرمت آن مگر این ؛اباحت بوده نه حرمت پس اصل در شی ؛(.اباحت است اشیاءاصل در  ،به حرمت پیدا نشود
الله سبحانه و  .شودکه نصوص شرعی همۀ اشیاء را مباح دانسته و به صورت عموم همۀ اشیاء را شامل میپیدا شود، به خاطری
 تعالی فرموده است: 

 ﴾سَخَر لكَُم مَا فِي الَْْرضِْ  هَ اللّ  ألََمْ ترََ أنََ ﴿

 آورده است؟تحت تسخیر شما در  ،که در زمین استکه الله سبحانه و تعالی هر آن چیزیآیا ندیدی ترجمه:

 چنان الله سبحانه و تعالی فرموده است:باشد و هممی نهفته شدهچه در زمین ی تسخیر اباحت آنامعن



 ﴾ياَ أيَُّهَ الناَسُ كلُوُا مِمَا فِي الَْْرضْ حَلََلا طَيبا﴿

 های زمین پاک و پاکیزه بخورید.ای مردم از داشته ترجمه:

 چنان الله سبحانه و تعالی فرموده است: هم

 ﴾وَكلُوُا وَاشْرَبوُا ﴿ياَ بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتكَُم عِند كلُ مَسْجِد

 زینت خود را در هر مسجدی نگهدارید، بخورید و بیاشامید. !ای فرزندان آدم ترجمه:

 سبحانه و تعالی فرموده است:چنان الله هم

 ﴾هُوَ الَذِي جَعَلَ لكَُم الَْْرضْ ذَلوُل فَامْشُوا فِي مَناَكِبِهَا وَكلُوُا مِن رزقِْهِ ﴿

 های آن بخورید.پس بر هر طرفی از اطراف زمین بروید و از خوردنی ؛او ذاتی است که زمین را برای شما رام نموده ترجمه:

پس  ؛دناء آمده به صورت عام ذکر شده و عموم این آیات بر اباحت اشیاء دلالت دار در مورد اشی کهبه همین ترتیب تمام آیاتی
باید دلیل  ،حرام دانسته شود پس هر وقتی شی ؛اباحت به اساس خطاب شارع آمده و دلیل اباحت اشیاء نصوص شرعی است

را که شریعت حرام نموده عین همان  ل هر چیزیبه همین دلی ؛شرعی و جود داشته باشد که نصوص شرعی عام را خاص گرداند
 الله سبحانه و تعالی فرموده است:  .اشیاء را تصریح نموده تا از عموم اشیاء استثناء گردد

 ﴾حُرمَتْ عَلَيكُْمُ الْمَيْتةَُ وَالدَمُ وَلحَْمُ الخِْنزِيرِ ﴿

 )سربر( و گوشت خوک بر شما حرام گردیده است. خود مرده، خون ترجمه:

 چنان الله سبحانه و تعالی فرموده است:هم

 ﴾حُرمَتِ الخَْمْرَة لعَِيْنِهَا﴿

 ذات شراب حرام شده است. ترجمه:

باشد و این چه که شریعت به تحریم آن تصریح نموده است او از نصوص عام مستثنی میآن :مبسوط از ابن عباس نقل کرد است
 بر خلاف اصل است.

این  .دیگر قواعد( و یا .اصل در معاملات حلالیت است) قاعدۀ :مثل ؛که به آن اشاره کردیمقواعدی :آیداز نصوص فوق بر می
ذکر نمودیم  گونۀ است که فوقا   در مورد افعال و اشیاء به ترتر و درستبلکه رأی و نظر قوی بوده؛ و ضعیف قواعد در نزد ما مرجوح

 (.است اباحت ،که دلیل به حرمت آن نیایداصل در اشیاء تا زمانی( و )بودهاصل در افعال تقیید به حکم شرعی ): که

 تر است.تر و در کارش با حکمتالله سبحانه و تعالی از همه عالم .همین قدر جواب کفایت کند کهامیدوارم 
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